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) NPT( معاهده‌ای پـرهز‌‌یـنه و بی‌خاصیت؟

ــــته‌ای  ــــاح‌های هس ــاعه س ــ ــــدم اش ــــده ع معاه

ــــه در  )Nuclear Non-Proliferation Treaty( ک

ســــال 1968 تدوین و از ســــال 1970 لازم‌الاجــــرا گردید، 

ــــوزه  ــــی در ح ــــی بین‌الملل ــــوب حقوق ــــن چارچ مهم‌تری

ــــه شــــمار  ــــترش تســــلیحات هســــته‌ای ب کنتــــرل گسـ

ــــکل  ــــرد ش ــــگ سـ ــــته‌ای در دوران جن ــــاوری هس ــــترش فن ــــی از گس ــــی ناش ــــای امنیت ــــتر نگرانی‌ه ــــده در بسـ ــــن معاه ــــی‌رود. ای م

گرفــــت و هــــدف آن ایجــــاد تعــــادل میــــان ســــه اصــــل بنیادیــــنِ جلوگیــــری از اشــــاعه ســـــاح‌های هســــته‌ای، پیشــــبرد خلــــع 

ــورها  ــ ــه کش ــ ــرای هم ــ ــته‌ای ب ــ ــرژی هس ــ ــز از ان ــ ــتفاده صلح‌آمی ــ ــــق اس ــــن ح ــته‌ای و تضمی ــ ــای هس ــ ــــط قدرت‌ه ــــاح توس س
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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

ادعاهای جدید و دروغ‌بافی‌های 
آمر‌‌یکا  جنایتکار  رئیس‌جمهور 
در‌باره وجود اختلاف در میان مقامات 
ایـرانی سبب محکم‌تر شدن وحدت 

ایـرانیان علیه آمر‌یکا شـد

ایــران یکـپارچـهایــران یکـپارچـه

)NPT(  بررسی تحلیلی‌حقوقی و سیاسی خروج ایـران از

  دکتر مجتبی شجاعتی‌ثمرین 
کارشناس حقوقی

ــــاح  ــــورهای دارای س ــــان کشـ ــــی، )NPT( می ــــر حقوق ــــد. از نظ می‌باش

ــــوان دســــت  ــــن ت ــــه ای ــــه 1967 ب هســــته‌ای – کــــه پیــــش از اول ژانوی

ــــر  ــــل می‌شــــود وب ــــز قائ ــــد – و کشــــورهای غیرهســــته‌ای تمای یافته‌ان

مبنــــای آن، کشــــورهای غیرهســــته‌ای متعهــــد می‌گردنــــد کــــه از تولیــــد 

ــــای  ــــوده و فعالیت‌ه ــــودداری نم ــــته‌ای خ ــــاح هس ــــل س ــــا تحصی ی

ــــی  ــــرژی اتم ــــی ان ــــس بین‌الملل ــــارت آژان ــــت نظ ــــود را تح ــــته‌ای خ هس

قــــرار دهنــــد. در مقابــــل، مــــاده چهــــارم معاهــــده حــــق غیرقابــــل انــــکار 

کشــــورهای عضو برای تحقیــــق، تولیــــد و اســــتفاده از انرژی هســــته‌ای 

ــارت  ــ ــد و نظ ــ ــــمیت می‌شناس ــه رس ــ ــز را ب ــ ــداف صلح‌آمی ــ ــرای اه ــ ب

بــــر اجــــرای کلیــــه ایــــن تعهــــدات از طریــــق نظــــام پادمان‌هــــای آژانــــس 

ــــرل  ــــی و کنت ــــزارش ده ــــی، گ ــــامل بازرس ــــه ش ــــرد ک ــــورت می‌گی ص

مواد هسته‌ای می‌باشد.

چرایی پیوســـــتن کشـــــورها بـــــه )NPT(: کشـــــورها بـــــه دلایـــــل مختلفی 

بـــــه )NPT( می‌پیوندنـــــد کـــــه معمـــــولاً ترکیبـــــی از ملاحظـــــات فنـــــی، 

حقوقـــــی و امنیتـــــی اســـــت. از منظـــــر فنـــــی، عضویـــــت در ایـــــن معاهـــــده 

دسترســـــی بـــــه همکاری‌هـــــای بین‌المللـــــی در حوزه‌هـــــای انـــــرژی 

هســـــته‌ای، انتقـــــال فنـــــاوری و مشـــــارکت در برنامه‌هـــــای آموزشـــــی 

و پژوهشـــــی آژانـــــس را تســـــهیل می‌نمایـــــد. بســـــیاری از کشـــــورها 

بـــــرای توســـــعه نیروگاه‌هـــــای هســـــته‌ای، تولیـــــد رادیوداروهـــــا، یـــــا 

کاربردهـــــای کشـــــاورزی و صنعتـــــی فنـــــاوری هســـــته‌ای، نیازمنـــــد 

ــن  ــ ــه ایـ ــ ــتند کـ ــ ــی هسـ ــ ــش فنـ ــ ــزات و دانـ ــ ــه تجهیـ ــ ــی بـ ــ دسترسـ

مـــــوارد، خـــــارج از چارچـــــوب رژیـــــم عـــــدم اشـــــاعه، بـــــه دشـــــواری 

در دســـــترس قـــــرار می‌گیرنـــــد. از منظـــــر سیاســـــی نیـــــز عضویـــــت در 

)NPT( نشـــــانه‌ای از تعهـــــد بـــــه هنجارهـــــای بین‌المللـــــی محســـــوب 

ــورها و  ــ ــان کشـ ــ ــاد میـ ــ ــــش اعتمـ ــه افزایـ ــ ــد بـ ــ ــردد و می‌توانـ ــ می‌گـ

کاهـــــش نگرانی‌هـــــای امنیتـــــی کمـــــک نمایـــــد. بـــــه همیـــــن دلیـــــل، 

ایـــــن معاهـــــده بـــــه یکـــــی از فراگیرتریـــــن توافقـــــات بین‌المللـــــی 

تبدیـــــل شـــــده و اکثـــــر کشـــــورهای جهـــــان بـــــا انگیزه‌هـــــای پیـــــش 

گفتـــــه، بـــــه آن پیوســـــته‌اند.

ســــابقه و انگیــــزه پیوســــتن ایــــران بــــه )NPT(: ایــــران از جملــــه اولیــــن 

کشــــورهایی بــــود کــــه بــــه ایــــن معاهــــده پیوســــت کــــه در ســــال 1968 

ــــب رســــاند. در آن  ــــه تصوی معاهــــده را امضــــاء و در ســــال 1970 آن را ب

دوره، برنامــــه هســــته‌ای ایــــران در چارچــــوب ســـــیاست صنعتی‌ســــازی 

و توســــعه زیرســــاخت‌های علمــــی کشــــور، در حــــال گســــترش بــــود و 

ــــرای ســــاخت  ــــا کشــــورهای مختلــــف ب همکاری‌هــــای گســــترده‌ای ب

نیروگاه‌هــــای هســــته‌ای و آمــــوزش نیــــروی انســــانی وجــــود داشــــت، 

فلــــذا پیوســــتن بــــه )NPT( در آن مقطــــع زمانــــی امــــکان بهره‌گیــــری 

ــــران فراهــــم  ــــرای ای ــــی را ب از همکاری‌هــــای علمــــی و فنــــی بین‌الملل

می‌نمــــود و ایــــن موضــــوع بخشــــی از راهبرد توســـــعه فنــــاوری پیشــــرفته 

ــــران  ــــد. پــــس از انقــــاب اســــامی نیــــز ای کشــــور محســــوب می‌گردی

عضویــــت خــــود در معاهــــده را حفظ کــــرد و بر حــــق اســــتفاده صلح‌آمیز 

از انــــرژی هســــته‌ای تأکیــــد نمــــود و در دهه‌های بعــــد، برنامه هســــته‌ای 

ایــــران بــــا تمرکــــز بــــر توســــعه چرخــــه ســــوخت، غنی‌ســــازی اورانیــــوم 

ــــکی و ... ــــای پزش ادامه متن کامل در صفحه 3و کاربرده

عــلیـه   ترامـپعــلیـه   ترامـپ
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          در پی تداوم جنگ ایران و اختلال در مسیرهای حیاتی 

انتقال انرژی، بزرگ‌ترین معامله‌گران نفت جهان از تشدید 

کاهش تقاضا در بازار جهانی نفت خبر داده‌اند و هشدار می‌دهند 

که در صورت ادامه وضعیت و بسته ماندن تنگه هرمز، جهان 

ممکن است با یک شوک جدی عرضه و حتی خطر رکود اقتصادی 

مواجه شود.

بزرگ‌ترین معامله‌گران نفت جهان هشدار داده‌اند که کاهش 

تقاضای نفت ناشی از جنگ علیه ایران ممکن است در ماه‌های 

آینده عمیق‌تر شود و اثرات کامل اقتصادی این درگیری هنوز 

به طور کامل آشکار نشده است.

بر اساس اعلام شرکت Gunvor Group، میزان کاهش 

مصرف نفت ممکن است در ماه آینده دو برابر شده و به حدود 

۵ میلیون بشکه در روز برسد؛ رقمی که معادل حدود ۵ درصد 

از عرضه جهانی نفت است. این شرکت همچنین هشدار داده 

است که در صورت بسته ماندن تنگه هرمز به مدت سه ماه، 

احتمال وقوع رکود جهانی وجود دارد. کاهش تقاضا در حال 

حاضر عمدتاً در آسیا متمرکز است اما می‌تواند با واکنش بازارهای 

جهانی و تغییر قیمت‌ها در سایر مناطق نیز گسترش یابد.

شرکت Trafigura Group نیز اعلام کرده که این کاهش 

مصرف به تدریج در مناطق بیشتری نمایان خواهد شد. در 

همین حال، راسل هاردی، مدیرعامل Vitol Group اعلام 

کرده است که جنگ تاکنون حدود ۴ میلیون بشکه در روز از 

تقاضای جهانی نفت را حذف کرده و این رقم در صورت تداوم 

بحران افزایش خواهد یافت. وی همچنین هشدار داده که 

ادامه وضعیت می‌تواند پیامدهای رکودی به همراه داشته باشد.

بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی )IEA(، از زمان 

آغاز جنگ ایران در پایان فوریه، عرضه نفت خام و فرآورده‌های 

نفتی از منطقه خلیج فارس حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز 

کاهش یافته است. در همین حال، با وجود افزایش قابل توجه 

قیمت محموله‌های فیزیکی و فرآورده‌هایی مانند سوخت جت و 

گازوئیل، بازارهای آتی نفت نوسان محدودتری را تجربه کرده‌اند.

همچنین سعد رحیم، اقتصاددان ارشد Trafigura در 

نشست FT Commodities در لوزان اظهار داشت: »کاهش 

تقاضا در بخش‌هایی رخ می‌دهد که در سازوکارهای قیمت‌گذاری 

به طور کامل دیده نمی‌شود. میزان کاهش عرضه دست‌کم 

گرفته شده و این کاهش درنهایت باید با افت تقاضا در سایر 

بخش‌ها جبران شود.«

وی افزود که این روند در صنایع مختلف قابل مشاهده است. 

بر این اساس، تولیدکنندگان پتروشیمی در چین، ژاپن و کره 

جنوبی فعالیت خود را کاهش داده و تولید پلاستیک مورد 

استفاده در محصولات مختلف از جمله بطری‌ها و تجهیزات 

الکترونیکی کاهش یافته است. همچنین شرکت‌های هواپیمایی 

در کشورهایی مانند ویتنام و هلند اقدام به لغو پروازها کرده یا 

در حال برنامه‌ریزی برای کاهش پروازها هستند. در جنوب 

شرق آسیا نیز زمین‌های برنج آماده برداشت به دلیل افزایش 

هزینه سوخت و کود بلااستفاده باقی مانده‌اند.

رحیم همچنین تاکید کرد: »این تعدیل در حال وقوع است 

اما در صورت ادامه بحران، ابعاد آن گسترده‌تر خواهد شد. 

ما در یک نقطه عطف قرار داریم.«

بزرگ‌ترین معامله‌گران نفت هشدار می‌دهند بدترین بخش کاهش 

تقاضا ناشی از جنگ هنوز در راه است

در بازار جهانی نفت، قیمت نفت برنت از زمان آغاز جنگ 

حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و در ماه مارس تا حدود ۱۲۰ دلار 

در هر بشکه نیز رسیده است. با این حال، در حال حاضر حدود 

۹۵ دلار معامله می‌شود. این کاهش نسبت به اوج قیمت‌ها، 

ناشی از نشانه‌هایی از احتمال مذاکرات میان ایران و ایالات 

متحده برای پایان درگیری عنوان شده است.

به گفته رحیم در صورت دستیابی به توافق دیپلماتیک، می‌توان 

از یک بحران بزرگ جلوگیری کرد اما در صورت تداوم درگیری، 

کاهش عرضه به سطحی خواهد رسید که برخی کشورها ناچار 

به کاهش فعالیت اقتصادی خواهند شد.

فردریک لســــــر، رئیس جهانی تحقیقات و تحلیل شرکت 

Gunvor اعلام کرده که این شرکت سه سناریو برای بازار 

نفت از ادامه بسته بودن تنگه 

هرمز تا بازگشایی کامل یا نسبی 

آن در نظر دارد.

وی هشــــــدار داد: »در صورت 

عدم بازگشــــــایی تنگه هرمز 

یک  از  وضعیت  ماه،  سه  طی 

بحران انــــــرژی فراتر رفته و به 

یک بحــــــران کلان اقتصادی 

تبدیل خواهد شد که می‌تواند 

جهان را وارد رکود کند. در چنین 

شرایطی، کاهش شدید تقاضا 

اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.«

بر اســــــاس گــــــزارش آژانس 

بین‌المللــــــی انــــــرژی، برای 

نخستین‌بار از زمان همه‌گیری 

کرونا در سال ۲۰۲۰، رشد تقاضای 

جهانی نفت که پیش‌تر برای 

بود،  شده  پیش‌بینی  امسال 

به طور کامل از بین رفته است. این نهاد اکنون به جای رشد 

۷۳۰ هزار بشکه در روز، کاهش ۸۰ هزار بشکه در روز را پیش‌بینی 

می‌کند. این کاهش عمدتاً در بخش‌های پتروشیمی از جمله 

ناپتا و اتان و همچنین در مصرف LPG برای پخت‌وپز مشاهده 

می‌شود.

در بخش حمل‌ونقل هوایی نیز فشار قابل توجهی گزارش 

 Vietnam Airlines، شده است. شرکت‌هایی مانند

Air New Zealand، SAS اسکاندیناوی و KLM هلند 

اقدام به لغو پروازها کرده‌اند یا در حال برنامه‌ریزی برای این 

اقدام هستند. همچنین شرکت Lufthansa آلمان اعلام 

کرده است در صورت لزوم آماده زمین‌گیر کردن هواپیماهای 

خود خواهد بود.

درمجموع، تحلیلگران بازار انرژی هشدار می‌دهند که در 

صورت تداوم بحران، شوک عرضه و کاهش تقاضا می‌تواند 

پیامدهای جدی برای اقتصاد 

جهانی به همراه داشته باشد. 

داده‌های ارائه‌شــــــده از سوی 

و  انرژی  بین‌المللی  نهادهای 

شرکت‌های بزرگ تجاری نشان 

می‌دهد که اقتصاد جهانی در 

حال ورود به مرحله‌ای از عدم 

قطعیت شدید در بازار انرژی 

است. در صورت تداوم تنش‌ها و 

محدودیت در مسیرهای حیاتی 

حمل‌ونقل نفــــــت، احتمال 

تشدید کاهش تقاضا، اختلال 

در زنجیره تأمین و فشار بر رشد 

اقتصادی جهانی افزایش خواهد 

یافت؛ وضعیتی که می‌تواند به 

یکی از جدی‌ترین چالش‌های 

انرژی و اقتصاد در سال‌های اخیر 

تبدیل شود.

به زودی سایتی برای بیکارشدگان هشدار بزرگترین معامله‌گران نفت جهان درباره بازار انرژی
ایام جنگ اعلام خواهد شد

       عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی 

گزارشی که وزیر کار به ما داد، در چند روز آینده سایتی برای افرادی 

که در طول جنگ بیکار شدند، مشخص خواهد شد تا ثبت‌نام افراد 

بیکارشده انجام شود و دولت برای ایجاد شغل آن‌ها یا کمک هزینه 

راهی پیدا کند.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 

درباره وضعیت پساجنگ و احتمال تورم و کمبود تولید اظهار داشت: 

بحث تأمین و توزیع کالاهای اساسی، از اقدامات اولویت‌دار در کشور 

است؛ موضوعی که مدام در حال پیگیری و به‌روزرسانی است. جلسه‌ای 

با حضور دوستان وزارت اقتصاد برگزار شد تا مسائل گمرک و صادرات 

بررسی شود. خوشبختانه تا این لحظه مشکل عمده‌ای حتی در حوزه 

دریایی که محاصره است، نداریم؛ هرچند تحریم‌ها و محدودیت‌های 

بین‌المللی اعمال شده اما کارهای اصلی به درستی انجام شده است.

وی افزود: جلسه کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر تعاون و مسئولان 

مرتبط برگزار شده و خواهد شد تا آسیب‌شناسی دوران جنگ به 

طور کامل انجام شود و اولویت‌های کشور در زمینه زیرساخت‌ها و 

نیازمندی‌های کالاهای اساسی بررسی شود. دولت تأمین این کالاها 

را انجام می‌دهد و پس از جنگ نیز این موضوع به صورت جدی دنبال 

خواهد شد. محمدپور گفت: مهم‌تر از همه در حوزه انرژی فعلاً مشکل 

خاصی وجود ندارد. وزیر نیرو نیز در آخرین مصاحبه خود اعلام کرده 

بود که مشکلی وجود ندارد. با این حال آسیب‌هایی به صنعت وارد 

شده است؛ پتروشیمی‌ها از جمله عسلویه مورد حمله قرار گرفته‌اند 

و در صنایع، فولاد اصفهان و فولاد خوزستان تخریب‌هایی رخ داده 

است که باعث کمبود و افزایش قیمت ورق‌های فولادی شده است. 

درخواست ما از کمیته پشتیبانی جنگ این است که مدیریت کمبودها 

و کنترل قیمت‌ها را جدی بگیرند. با وجود این که در جنگ با مشکل 

خاصی روبه‌رو نشدیم اما باید کمیته پشتیبانی پساجنگ نیز تشکیل 

شود تا پس از اتمام جنگ که احتمالاً تابستان را سخت می‌کند، 

آسیب‌ها و مشکلات به کمترین میزان برسد.

وی تاکید کرد: در دوران جنگ، افزایش قیمت قبوض برق اتفاق 

نیفتاد که باید پس از جنگ نیز اتفاق نیفتد. پس از جنگ با افزایش 

بیکاری و تعدیل نیرو مواجه خواهیم شد. حتی در این شرایط نیز 

اخبار آن شنیده شده است. وزارت کار باید اقدامات اساسی انجام 

دهد و در پی گزارشی که وزیر کار به ما داد، طی چند روز آینده سایتی 

برای افرادی که بیکار شدند، مشخص خواهد شد تا ثبت‌نام افراد 

بیکارشده انجام شود و دولت برای ایجاد شغل آن‌ها راهی پیدا کند.

نماینده مردم گناباد تصریح کرد: در شرایط فعلی، هدف دولت و 

مجلس ایجاد امید و تقویت استقامت مردم است. اگرچه جنگ هنوز 

به پایان نرسیده و گزارش کامل خسارت‌ها قابل ارائه نیست اما باید 

آماده بود که پس از جنگ، محدودیت‌هایی ایجاد خواهد شد. این 

محدودیت‌ها با همکاری مردم و تلاش نظام و دولت قابل مدیریت 

است. درنهایت، تاکید من این است که دولت و مجلس کنار هم 

هستند تا با کمک مردم، مشکلات پس از جنگ، کنترل و رفع شود.

خبر

گزارش

        ادعاهای جدید و دروغ‌بافی‌های رئیس‌جمهور جنایتکار 

آمریکا درباره وجود اختلاف در میان مقامات ایرانی سبب محکم‌تر 

شدن وحدت ایرانیان علیه آمریکا شد.

دونالد ترامپ روز پنجشنبه در ادامه خلاف‌گویی‌هایش درباره 

ایران مدعی وجود جنگ داخلی بین مقام‌ها و تصمیم‌گیران 

کشور شد و با تقسیم‌بندی آنها به »تندرو« و »میانه‌روها« سعی 

در تفرقه‌افکنی و تشویش اذهان عمومی ایرانیان داشت.

 در واکنش به این ادعای دروغ ترامپ، تقریباً همه مسئولان و 

مقامات کشورمان در پیامی با مضمون واحد بر وحدت بی‌سابقه 

ایرانیان علیه آمریکا و اسرائیل تاکید کردند. اکثر مقامات کشوری 

و لشگری پیام مشترکی منتشر کردند و ضمن رد ادعاهای ترامپ 

درباره تمایل عده‌ای برای توافق با آمریکا اعلام کردند: متجاوز 

جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

 مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه‌های 

شخصی‌شان در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: »در ایران ما 

تندرو و میانه‌رو وجود ندارد. همه ما »ایرانی« و »انقلابی« هستیم 

و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم 

انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک 

رهبر، یک ملت و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.«

همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در 

ایکس نوشــــــت: »یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه؛ آن 

هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان. متجاوز جنایتکار پشیمان 

خواهد شد.«

رهبر انقلاب: وحدت بین هم‌وطنان در دشمن شکستگی به وجود 

آورده است

رسانه رهبر انقلاب در توئیتی جدید نوشت: در اثر وحدت عجیب 

بین هم‌وطنان، در دشمن شکستگی به وجود آمده است.

رسانه رهبر معظم انقلاب اسلامی توئیت جدیدی از بیانات 

ایشان در رابطه با اثر عجیب وحدت بین هم‌وطنان منتشر کرد:

در اثر وحدت عجیب ایجادشده بین هم‌وطنان، در دشمن 

شکستگی به وجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام 

بیشتر و پولادین‌تر شده و دشمنان خوار و خفیف‌تر خواهند 

شد.

 عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم، 

قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا با سهل‌انگاری 

ما این قصد شوم محقق شود.

ترامپ علیه  یکپارچه  ایران 

در صورت عدم بازگشایی 
تنگه هرمز طی سه ماه، 

وضعیت از یک بحران 
انرژی فراتر رفته و به یک 

بحران کلان اقتصادی 
تبدیل خواهد شد که 

می‌تواند جهان را وارد رکود 
کند. در چنین شرایطی، 

کاهش شدید تقاضا 
اجتناب‌ناپذیر خواهد بود

         ســــــورگوم به‌عنوان گیاهی مقاوم به تنش‌های محیطی، کم‌آب‌بر و 

دارای ارزش غذایی نزدیک به ذرت، می‌تواند در جیره دام و طیور جایگزین 

مناسبی برای بخشی از ذرت وارداتی باشد؛ اما با وجود این مزیت‌ها، سطح 

زیرکشت آن در ایران بسیار محدود است. در حال حاضر دولت با حذف 

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی، یکی از موانع 

مهم توسعه کشت سورگوم را برطرف کرده و زمینه رقابت‌پذیری تولید داخلی 

این محصول را فراهم آورده است. در این شرایط، استفاده از سازوکار تولید 

قراردادی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای ایجاد اتصال پایدار میان کشاورزان 

و صنعت دام و طیور، به شکل‌گیری بازار سورگوم و کاهش ریسک تولید و 

مصرف کمک کند. هم‌زمان، دولت باید با بازطراحی الگوی کشت ملی با 

محوریت توسعه سورگوم در مناطق مستعد و اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه 

هفتم پیشرفت، زمینه توسعه کشت این محصول را در کشور فراهم نماید.

امنیت غذایی نه تنها یک مقوله اقتصادی، بلکه از ارکان بنیادین، امنیت 

ملی و پشتوانه ثبات اجتماعی در برابر تهدیدات خارجی، به‌ویژه جنگ 

تحمیلی محور آمریکایی-صهیونیســــــتی علیه کشور است. صنعت دام و 

غ،  طیور با تولید سالانه حدود ۱۷ میلیون تن محصول اعم از گوشت مر

غ، گوشت قرمز و لبنیات تأمین‌کننده اصلی نیاز پروتئینی جامعه  تخم مر

و از ارکان امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. تداوم تولید در این صنعت 

وابسته به تأمین سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت دانه‌ای و ۱۴ میلیون تن 

ذرت علوفه‌ای است.

مطابق با نمودار ۱، آمار ۵ ساله تولید ذرت دانه‌ای و ذرت علوفه‌ای در کشور 

قابل مشاهده است. براین اساس کشور در تأمین ذرت علوفه‌ای خودکفا 

بوده اما در تأمین ذرت دانه‌ای وابسته به واردات است؛ به طوریکه به طور 

متوسط ســــــالانه ۹ میلیون تن از این محصول از مسیر کشورهای غربی و 

همسو با تحریم وارد کشور می‌شود.

در این میان، وابستگی بالای کشور به واردات ذرت دانه‌ای، در هر دوره‌ای از 

بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و تنش‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، 

می‌تواند امنیت تأمین نهاده‌های دامی را با ریسک‌های ارزی و لجستیکی 

مواجه کند. از سوی دیگر، این وابستگی سالانه ارز قابل توجهی از کشور 

خارج می‌کند و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌سازد. از این رو، توسعه 

کشت سورگوم به‌عنوان محصولی کم‌آب‌بر و جایگزین مناسب بخشی از 

ذرت وارداتی، می‌تواند به کاهش این آسیب‌پذیری کمک کند.

از سوی دیگر با تغییر اقلیم و تشدید خشکسالی، افزایش دما، افت آب‌های 

زیرزمینی و شور شدن خاک، ظرفیت فعلی تولید داخلی ذرت دانه‌ای و 

علوفه‌ای نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. در این شرایط، به منظور 

کاهش وابستگی به واردات و همچنین سازگاری با مسئله تغییر اقلیم حرکت 

به سمت گیاهان بوم‌سازگار و مقاوم به تنش‌های محیطی مانند سورگوم، 

نه یک انتخاب، بلکه به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

مزیت‌های فنی سورگوم و کارنامه آن در سال ۱۴۰۳

سورگوم علاوه بر قابلیت کشت به‌صورت دانه‌ای و علوفه‌ای، از نظر ارزش 

غذایی به ذرت نزدیک است و می‌تواند در جیره دام و طیور به‌عنوان جایگزین 

استفاده شود. علوفه این گیاه چندچین است و امکان برداشت تا چهار چین 

را فراهم می‌کند؛ به‌طوری‌که می‌تواند عملکردی نزدیک به دو برابر ذرت 

داشته باشد. همچنین علوفه‌تر، علوفه خشک و سیلاژ سورگوم همگی 

قابل استفاده در جیره دام هستند.

از منظر آب‌بری، سورگوم در تولید دانه حدود ۵۰ درصد و در تولید علوفه تا 

چین سوم حدود ۲۰ درصد نسبت به ذرت صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. این 

گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها مقاومت بیشتری دارد و می‌تواند ریسک تولید 

و نیاز به نهاده‌های شیمیایی را کاهش دهد. سورگوم قابلیت تناوب کشت 

با غلات و حبوبات را نیز دارد و به بهبود کیفیت بافت خاک کمک می‌کند.

مطابق با نمودار ۲ آمار ۵ ساله تولید سورگوم دانه‌ای و سورگوم علوفه‌ای در 

کشور قابل مشاهده است. براین اساس متوسط تولید سورگوم دانه ۵ هزار 

تن و سورگوم علوفه‌ای ۱.۶ میلیون تن است. به طور کلی با وجود مزیت‌های 

بسیاری که این محصول برای توسعه در کشور دارد اما سطح زیر کشت آن به 

ترتیب در بخش علوفه و دانه معادل ۴۰ هزار هکتار وحدود ۶ هزار هکتار 

بوده است؛ این میزان سطح زیر کشت در مقایسه با اراضی قابل کشت 

کشور و ظرفیت بالقوه موجود، بسیار محدود است.

گسست میان تولید و مصرف؛ مانع توسعه سورگوم

با وجود مزیت‌های زراعی و تغذیه‌ای سورگوم، محدود بودن سطح زیرکشت آن 

در کشور ناشی از ضعف فنی نیست، بلکه به نبود پیوند مؤثر میان تولیدکننده 

و مصرف‌کننده بازمی‌گردد. کشاورز در غیاب بازار مطمئن و سازوکار خرید 

پایدار، ریسک تغییر الگوی کشت را نمی‌پذیرد؛ همان‌طور که دامدار و مرغدار 

نیز بدون اطمینان از تأمین مستمر سورگوم، انگیزه‌ای برای اصلاح جیره ندارد.

بررسی نشان می‌دهد ایجاد این گسست ریشه در عوامل مختلفی طی سالیان 

گذشته دارد؛ به عنوان نمونه تخصیص ارز ترجیحی به واردات ذرت دانه‌ای 

در سال‌های گذشته، این گسست را تشدید کرده است؛ زیرا ذرت وارداتی 

ارزان‌تر، جذابیت اقتصادی سورگوم داخلی را کاهش داده است. حاصل این 

وضعیت، یک چرخه معیوب است، نبود تقاضای پایدار مانع توسعه تولید 

می‌شود و فقدان تولید پایدار نیز مصرف را تثبیت نمی‌کند؛ چرخه‌ای که 

شکل‌گیری بازار پایدار سورگوم را مختل کرده است.

لزوم توسعه سورگوم از طریق تولید قراردادی

در این میان از اواسط دی‌ماه سال ۱۴۰۴، دولت با حذف سیاست تخصیص 

ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی، یکی از موانع اصلی رقابت‌پذیری 

تولید داخلی را برطرف کرده اســــــت. این اقدام، با واقعی‌تر شدن قیمت 

نهاده‌های وارداتی، زمینه لازم برای بازگشت جذابیت اقتصادی سورگوم 

و توسعه تولید آن در داخل کشور را فراهم کرده است.

در چنین شرایطی، تولید قراردادی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار اتصال بخش 

تولید به بخش مصرف مطرح می‌شود. این سازوکار از یک‌سو با ایجاد اطمینان 

از فروش محصول و ثبات نسبی درآمد، ریسک کشاورز را کاهش می‌دهد و 

از سوی دیگر، امکان دسترسی صنعت دام و طیور به نهاده‌ای پایدار، قابل 

پیش‌بینی و دارای استاندارد مشخص را فراهم می‌کند. به این ترتیب، دو 

حلقه زنجیره که پیش‌تر به‌صورت منفصل عمل می‌کردند، در قالب یک 

رابطه اقتصادی پایدار به هم متصل می‌شوند.

تقویت  برای  گامی  سورگوم؛  توسعه 
غذایی امنیت 

شهروز خدادادی
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)NPT( معاهده‌ای پرهزیـنه و بی‌خاصیت؟
)NPT( بررسی تحلیلی حقوقی و سیاسی خروج ایران از

اشــــــاعه ســــــاح‌های هســــــته‌ای          معاهــــــده عــــــدم 

)Nuclear Non-Proliferation Treaty( که در سال 1968 

تدوین و از سال 1970 لازم‌الاجرا گردید، مهم‌ترین چارچوب حقوقی 

بین‌المللی در حوزه کنترل گسـترش تسلیحات هسته‌ای به شمار می‌رود. 

این معاهده در بسـتر نگرانی‌های امنیتی ناشی از گسترش فناوری هسته‌ای 

در دوران جنگ سـرد شکل گرفت و هدف آن ایجاد تعادل میان سه اصل 

بنیادینِ جلوگیری از اشاعه سـلاح‌های هسته‌ای، پیشبرد خلع سلاح توسط 

قدرت‌های هسته‌ای و تضمین حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای 

برای همه کشورها می‌باشد. از نظر حقوقی، )NPT( میان کشـورهای دارای 

سلاح هسته‌ای – که پیش از اول ژانویه 1967 به این توان دست یافته‌اند 

– و کشورهای غیرهسته‌ای تمایز قائل می‌شود وبر مبنای آن، کشورهای 

غیرهسته‌ای متعهد می‌گردند که از تولید یا تحصیل سلاح هسته‌ای خودداری 

نموده و فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی 

اتمی قرار دهند. در مقابل، ماده چهارم معاهده حق غیرقابل انکار کشورهای 

عضو برای تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز 

را به رسمیت می‌شناسد و نظارت بر اجرای کلیه این تعهدات از طریق نظام 

پادمان‌های آژانس صورت می‌گیرد که شامل بازرسی، گزارش دهی و کنترل 

مواد هسته‌ای می‌باشد.

 )NPT( کشورها به دلایل مختلفی به :)NPT( چرایی پیوستن کشورها به

می‌پیوندند که معمولاً ترکیبی از ملاحظات فنی، حقوقی و امنیتی است. از 

منظر فنی، عضویت در این معاهده دسترسی به همکاری‌های بین‌المللی 

در حوزه‌های انرژی هسته‌ای، انتقال فناوری و مشارکت در برنامه‌های 

آموزشی و پژوهشی آژانس را تسهیل می‌نماید. بسیاری از کشورها برای 

توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، تولید رادیوداروها، یا کاربردهای کشاورزی 

و صنعتی فناوری هسته‌ای، نیازمند دسترسی به تجهیزات و دانش فنی 

هستند که این موارد، خارج از چارچوب رژیم عدم اشاعه، به دشواری در 

دسترس قرار می‌گیرند. از منظر سیاسی نیز عضویت در )NPT( نشانه‌ای 

از تعهد به هنجارهای بین‌المللی محسوب می‌گردد و می‌تواند به افزایش 

اعتماد میان کشورها و کاهش نگرانی‌های امنیتی کمک نماید. به همین 

دلیل، این معاهده به یکی از فراگیرترین توافقات بین‌المللی تبدیل شده و 

اکثر کشورهای جهان با انگیزه‌های پیش گفته، به آن پیوسته‌اند.

سابقه و انگیزه پیوستن ایران به )NPT(: ایران از جمله اولین کشورهایی بود 

که به این معاهده پیوست که در سال 1968 معاهده را امضاء و در سال 1970 آن 

را به تصویب رساند. در آن دوره، برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب سـیاست 

صنعتی سازی و توسعه زیرساخت‌های علمی کشور، در حال گسترش بود 

و همکاری‌های گسترده‌ای با کشورهای مختلف برای ساخت نیروگاه‌های 

هسته‌ای و آموزش نیروی انسانی وجود داشت، فلذا پیوستن به )NPT( در 

آن مقطع زمانی امکان بهره‌گیری از همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی 

را برای ایران فراهم می‌نمود و این موضوع بخشی از راهبرد توسـعه فناوری 

پیشرفته کشور محسوب می‌گردید. پس از انقلاب اسلامی نیز ایران 

عضویت خود در معاهده را حفظ کرد و بر حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی 

هسته‌ای تأکید نمود و در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران با تمرکز بر 

توسعه چرخه سوخت، غنی‌سازی اورانیوم و کاربردهای پزشکی و صنعتی 

فناوری هسته‌ای گسترش یافت.

سابقه همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ایران د ر چارچوب 

)NPT( توافقنامه پادمان جامع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعقد نموده 

و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام شده خود را تحت نظارت این نهاد قرار داده 

است. این نظارت شامل ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره مواد هسته‌ای، 

دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات اعلام شـده و استفاده از ابزارهای 

نظارتی فنی است. ایران در مقاطع مختلف، علاوه بر تعهدات الزام‌آور 

پادمان، اقداماتی فراتر از الزامات حقوقی مربوطه انجام داده است؛ از 

جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و پذیرش برخی محدودیت‌های 

اضافی در چارچوب »توافق برجام« که چنین اقداماتی از نظر فنی سطح 

شفافیت برنامه هسته‌ای ایران را به طور چشم گیر و وسیعی افزایش داده 

وزمینه‌ای برای امکان نظارت گسترده‌تر آژانس را بر آنها فراهم نموده که در 

ادبیات حقوقی عدم اشاعه، این اقدامات معمولاً در قالب تدابیر اعتماد سـاز 

همکاری‌های فراتر از تعهدات اصلی طبقه‌بندی می‌گردند.

رویکرد نظام بین‌الملل با پرونده هسته‌ای ایران: پرونده هسته‌ای ایران 

طی دو دهه گذشته به یکی از مهمترین و پر چالش تریم موضوعات نظام 

عدم اشاعه تبدیل شده است. این پرونده علاوه بر چارچوب فنی آژانس، در 

مقاطعی با اغراض سیاسی و با بهانه‌های واهی متأثر از یک استاندارد دوگانه، 

وارد حوزه تصمیم‌گیری شورای امنیت سازمان ملل نیز گردیده و مجموعه‌ای 

از مذاکرات، قطعنامه‌ها، تحریم‌ها اقدامات محدودکننده بین‌المللی را 

برای ایران به همراه داشته است. از منظر حقوقی بااینکه آژانس مسئول 

ارزیابی اجرای تعهدات پادمانی است، اما شورای امنیت اختیار دارد، در 

صورت تشخیص آنچه که آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی می‌نامد 

اقدامات الزام‌آور اتخاذ نماید. درنتیجه، موضوع هسته‌ای ایران در فعل 

وانفعالی ناعادلانه و غیراستاندارد، عملاً در تقاطع میان ارزیابی‌های فنی 

آژانس و ملاحظات ژئوپلیتیک قدرت‌های بزرگ قرار گرفته و این وضعیت، 

پرونده هسته‌ای ایران را تبدیل به یک مسئله پیچیده و ادامه‌دار در حوزه 

سیاست بین‌الملل و امنیت منطقه‌ای نموده است.

هزینه‌های عضویت ایران در )NPT(: در نگاهی تحلیلی، عضویت در معاهده 

)NPT( طی دهه‌های گذشته بیش از آنکه برای کشور منافع ملموسی به 

همراه داشته باشد، با هزینه‌های سنگین و قابل توجهی همراه بوده است. 

از جمله اینکه علی‌رغم تصریح ماده چهار معاهده بر حق غیرقابل انکار 

کشورهای عضو برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، ایران در عمل با 

محدودیت‌ها، فشارهای سیاسی و تحریم‌های گسترده‌ای در مسیر توسعه 

برنامه هسته‌ای خود مواجه گردیده است. از این منظر، انتظار می‌رفت 

عضویت در معاهده موجب تسـهیل دسترسی به فناوری‌های هسته‌ای 

و همکاری‌های علمی بین‌المللی برای کشور شود، اما در بسیاری از موارد 

چنین همکاری‌هایی همواره با محدودیت‌های شدیدی برای ایران روبرو بوده 

است. افزون بر این، پرونده هسته‌ای ایران در مقاطعی بنا بر استانداردهایی 

دوگانه و رویکردی تبعیض‌آمیز، به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردیده 

و مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه کشور را در پی داشته که 

پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد ایران ایجاد نموده است. در حالی 

که ایران به عنوان عضوی از معاهده، ضمن پذیرش تعهدات گسترده نظارتی، 

همکاری‌ها و بازرسی‌های بی‌سابقه‌ای را نیز به آژانس ارائه داده است، اما با 

این حال از مزایای پیش‌بینی‌شده در زمینه همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز 

شده در معاهده، به هیچ وجه به شکل کاملی بهره‌مند نگردیده است و این 

امر موجب شده است که عضویت در )NPT( برای کشور »صرفاً به عنوان 

تعهدی پرهزینه و در عین حال بی‌خاصیت« ارزیابی گردد.

راه‌کارهای حقوقی خروج یا کاهش تعهدات در چارچوب )NPT(: این 

معاهده در ماده 10 خود به صراحت امکان خروج کشورها از معاهده را 

پیش‌بینی نموده است. بر اساس این ماده، هر کشور عضو در صورتی که 

تشخیص دهد رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با موضوع معاهده، منافع عالی 

ملی آن کشور را به خطر انداخته است، می‌تواند با ارائه اطلاعاتی رسمی به 

همه اعضای معاهده و شورای امنیت سازمان ملل، از آن خارج گردد که 

این اطلاعیه باید حداقل سه ماه پیش از خروج اعلام شود و در آن، دلایل 

تصمیم تشریح گردد. خروج از )NPT( از نظر حقوق بین‌الملل اقدامی مجاز 

محسوب می‌شود، هرچند می‌تواند همراه با پیامدهای سیاسی و امنیتی 

داشته باشد. افزون بر این، در چارچوب حقوقی موجود، کشورها می‌توانند 

سطح برخی همکاری‌های داوطلبانه با آژانس را به اختیار تغییر دهند. برای 

نمونه، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الـحاقی یا محدود کردن دسترسی‌های 

فراتر از پادمان، از جمله اقداماتی است که بدون خروج رسمی از معاهده 

امکان‌پذیر می‌باشد، زیرا این ترتیبات الزام دائمی معاهده‌ای ندارند. به 

این ترتیب، نظام حقوقی عدم اشاعه، به کشور‌ها امکان می‌دهد در نحوه 

اجرای برخی ترتیبات نظارتی، انعطاف‌هایی را اعمال کنند، مشروط بر آنکه 

تعهدات اصلی پادمان رعایت گردد.

ابهام هسته‌ای و نسبت آن با بازدارندگی: در ادبیات مطالعات راهبردی، 

مفهوم »ابهام هسته‌ای« به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک کشور به 

طور رسمی وجود یا عدم وجود توانایی تسلیحاتی هسته‌ای خود را اعلام 

نمی‌نماید، اما از سطحی از ظرفیت فنی و زیرساختی برخوردار است که 

می‌تواند در محاسبات امنیتی سایر بازیگران اثرگذار باشد. در چنین 

چارچوبی بازدارندگی نه لزوماً بر اعلام رسمی یک توان تسلیحاتی، بلکه 

بر ادراک دیگران از ظرفیت‌های بالقوه آن کشور استوار می‌گردد که در 

ارزیابی‌های فنی مربوط به ایران، چند مؤلـفه شاخص در این زمینه مورد 

توجه قرار می‌گیرد. نخست؛ توانمندی قابل توجه در فناوری غنی‌سازی و 

دستیابی به سطوح بالای غنای اورانیوم که نشان‌دهنده بلوغ قابل ملاحظۀ 

چرخه سوخت هسته‌ای است و فاصله فنی تا سطوح بالاتر غنی‌سازی 

را کاهش می‌دهد. دوم؛ وجود زیرساخت‌های صنعتی و علمی گسترده 

در حوزه فناوری هسته‌ای که امکان تداوم و توسـعه این ظرفیت را فراهم 

می‌نماید. سوم؛ برخورداری از سامانه‌های متنوع حمل تسلیحاتی با بردها 

و توانمندی‌های مختلف که در ادبیات راهبردی به عنوان یکی از عناصر 

مهم در هرگونه معادله بازدارندگی تلقی می‌گردد. افزون بر این، دکترین 

دفاعی اعلام شده ایران، بر پاسخ متقابل به تهدیدات و حملات تأکید دارد 

که اقدامات دفاعی قاطع و متقابل ایران در جنگ 12 روزه و جنگ رمضـان، 

علیه امپریالیسم جهانی، التزام راسخ عملی به این دکترین بازدارنده را در 

منظر نظام بین‌الملل به نمایشی خیره‌کننده تبدیل نمود. لذا مجموعۀ این 

عوامل در تحلیل‌های ژئوپلیتیک، به عنوان عناصری مطرح می‌گردند که 

قطعاً در شکل‌دهی به ادراک بازدارندگی از ایران برای سایر کشـورها تاثیرات 

پایدارو غیرقابل انکاری را خواهند داشت. با این حال، در چارچوب حقوقی 

رژیم عدم اشاعه، هرگونه ارزیابی درباره ظرفیت‌های بالقوه هسـته‌ای یک 

کشور همچنان تابع قواعد نظارتی آژانس و تعهدات معاهده‌ای است و 

مباحث مربوط به بازدارندگی بیشتر در حوزه تحلیل‌های راهبردی و امنیتی 

مورد بحث قرار می‌گیرد.

نتیجه‌گیری: با توجه به تجربه چند دهه گذشته، می‌توان به این نتیجه رسید 

که عضویت ایران در معاهده )NPT( در تمام سال‌های گذشته و با وجود 

تمام همـکاری‌های بی‌سابقۀ صورت گرفته با آژانس، نه تنها نتوانسته منافع 

پیش‌بینی‌شده آن را برای کشـور تأمین نماید، بلکه در عمل با هزینه‌های 

سـیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل توجهی برای کشور همراه بوده است. 

در حالی که این معاهده حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای 

همه اعضاء به رسمیت می‌شناسد، اعمال استاندارد‌های دوگانه و اقدامات 

تبعیض‌آمیز در روند تحولات گذشته، نشان داده است که در مورد ایران، این 

حق بارها با محدودیت‌ها، فشارهای سیاسی و تحریم‌های گسترده مواجه 

و بعضاً در مقاطعی با اظهارنظرهای غیرمسئولانه و مغرضانه سیاسی رئیس 

آژانـس باعث شروع درگیری‌ها و حمله نظامی از سوی امریکا علیه ایران 

گردیده است. در چنین شرایطی، بازنگری در چارچوب حقوقی و راهبردی 

تعامل با رژیم عدم اشاعه می‌تواند به عنوان یک گزینه قابل بررسی مطرح 

شود. خروج از )NPT( که در ماده 10 معاهده به عنوان یک حق حاکمیتی 

پیش‌بینی‌شده است، می‌تواند ابزار حقوقی لازم برای کاهش بخشی از 

فشارهای ساختاری تبعیض‌آمیز مهندسی شدۀ ناشی از این رژیم را فراهم 

نماید وهمزمان، حرکت به سمت یک وضعیت »ابهام هسته‌ای« می‌تواند 

بدون اعلام رسمی توان تسلیحاتی، سطحی از عدم قطعیت راهبردی را در 

محاسبات امنیتی رقبا ایجاد نماید. چنین وضعیتی در ادبیات راهبردی 

به عنوان یکی از ابزارهای مؤثـر بازدارندگی شناخته می‌شود، زیرا هزینه 

اقدام نظامی وسیع و شدید، یا فشار حداکثری را برای طرف مقابل افزایش 

می‌دهد. درنتیجه، ترکیب »خروج حقوقی از معاهده با حفظ و تقـویت 

ظرفیت‌های فنی موجود« به انضمام حفظ و تقویت تسلط برسایراهرم‌های 

بازدارندگی بسیار قدرتمند و فوری ژئوپلیتیکی کشور، مخصوصاً »تنگه هرمز« 

قطعاً می‌تواند به حذف فشارهای خارجی، افزایش آزادی عمل راهبردی و 

تقویت یک »بازدارندگی آخرالزمانی« در محیط امنیتی پیچیده منطقه‌ای 

و ایضاً جهانی، منتج شده و تضمین‌کننده استمرار تظاهر ایران به عنوان 

ابرقدرتی نوظهور در نظم نوین بین‌المللی باشد. درنهایت، هدف از چنین 

رویکردی نه حرکت به سوی مسابقه‌ای تسلیحاتی، بلکه ایجاد توازن راهبردی و 

بازدارندگی پایدار و نیز تضمین ایمنی کشور در برابر زیاده‌خواهی‌ها و فشارهای 

خارجی خواهد بود.

اخبار

        بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، ابهام در وضعیت تردد نفتکش‌ها 

در تنگه هرمز و آسیب گسترده به زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس 

موجب شده است بازار جهانی انرژی همچنان در شرایط بی‌ثباتی قرار 

داشته باشد. اگرچه نشانه‌هایی از کاهش قیمت‌های آتی نفت مشاهده 

می‌شود، اما محدودیت عرضه و خسارات واردشده به تأسیسات تولیدی 

می‌تواند برای مدت طولانی بر قیمت انرژی و امنیت عرضه در جهان 

اثرگذار باشد. برآوردها نشان می‌دهد بازگشت کامل تولید انرژی به 

سطح پیش از جنگ ممکن است تا دو سال زمان ببرد.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به بررسی وضعیت بازار جهانی انرژی 

پس از درگیری نظامی میان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با ایران 

پرداخته و به پیامدهای اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و آسیب 

واردشده به زیرساخت‌های انرژی منطقه خلیج فارس پرداخته است.

ابهام در وضعیت تنگه هرمز عامل اصلی بی‌ثباتی بازار انرژی

شرکت‌های کشتیرانی و فعالان بازار انرژی در روزهای اخیر با ابهام جدی 

درباره وضعیت تنگه هرمز مواجه شده‌اند؛ گذرگاه باریکی که بخش 

قابل توجهی از انرژی جهان از طریق آن منتقل می‌شود. پیام‌های 

متناقض از سوی مقام‌های ایران و ایالات متحده موجب شده است 

شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و بیمه‌گران در تصمیم‌گیری درباره 

ازسرگیری تردد نفتکش‌ها با احتیاط عمل کنند.

نیروهای نظامی ایران اعلام کرده‌اند که کنترل »سخت‌گیرانه« بر عبور 

و مرور کشتی‌ها در این تنگه اعمال خواهد شد. در مقابل، وزیر امور 

خارجه ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که این آبراه »کاملاً باز« اســــــت. 

هم‌زمان رئیس‌جمهور آمریکا این اظهارات را نشانه‌ای از پیشرفت در 

کاهش تنش‌ها توصیف کرد، اما اعلام کرد که ایالات متحده همچنان 

محاصره کشتی‌هایی را که به بنادر ایران رفت‌وآمد دارند حفظ خواهد 

کرد؛ اقدامی که عملاً صادرات انرژی ایران را در روزهای اخیر محدود 

کرده است.

درنتیجه این شرایط تا بعدازظهر روز جمعه بازگشت گسترده کشتی‌ها به 

مسیر تنگه هرمز مشاهده نشده است و بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل 

همچنان در انتظار روشن شدن وضعیت امنیتی منطقه هستند.

بازگشــــــت جریان انرژی به بازار جهانی حتی در صورت بازگشایی سریع 

زمان‌بر است

کارشناسان معتقد هستند حتی اگر تنگه هرمز به‌طور کامل برای تردد 

کشتی‌ها باز شود، چندین هفته زمان لازم است تا مقادیر قابل توجهی 

از نفت و گاز خلیج فارس به بازارهای جهانی برسد. در حال حاضر 

تعدادی از نفتکش‌های حامل انرژی در خلیج فارس متوقف شده‌اند 

و در صورت عادی شدن شرایط، نخستین اقدام انتقال این محموله‌ها 

به کشورهای آسیایی و اروپایی خواهد بود که وابستگی بالایی به انرژی 

این منطقه دارند.

همچنین کشتی‌های خالی نیز باید برای بارگیری به مخازن ذخیره انرژی 

مراجعه کنند تا فضای لازم برای انتقال نفت و گاز تازه استخراج‌شده فراهم 

شود. تحقق این روند می‌تواند به افزایش عرضه انرژی در اقتصاد جهانی 

کمک کند؛ بازاری که در هفته‌های اخیر با کمبود عرضه مواجه شده است.

با این حال، تصمیم شرکت‌های کشتیرانی برای بازگرداندن ناوگان 

نفتکش‌ها به این مسیر تا حد زیادی به میزان اطمینان آن‌ها از پایداری 

توافق یا کاهش تنش میان ایران، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی 

بستگی دارد.

تداوم قیمت‌های بالای انرژی در کوتاه‌مدت

کارشناسان بازار انرژی معتقد هستند قیمت نفت و فرآورده‌های آن در 

کوتاه‌مدت به سطح پیش از آغاز درگیری‌ها بازنخواهد گشت. پیش 

از حمله ۲۸ فوریه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران، قیمت 

بنزین در آمریکا کمتر از ۳ دلار بــــــه ازای هر گالن بود؛ اما تحلیلگران 

انتظار ندارند قیمت‌ها به این سطح بازگردد.

آرجون مورتی، از صاحبان شرکت پژوهشی و سرمایه‌گذاری انرژی 

»وریـتن« در هیوستون، اعلام کرده است که قیمت نفت و درنتیجه 

قیمت سوخت در جایگاه‌ها احتمالاً برای مدت طولانی بالاتر از سطح 

پیش از جنگ باقی خواهد ماند. علاوه بر این، کمبود برخی فرآورده‌ها 

از جمله سوخت جت و گاز طبیعی ممکن است در برخی کشورها برای 

چند هفته یا حتی بیشتر ادامه یابد.

در بازارهای مالی واکنش‌های متفاوتی مشاهده شده است. قیمت قراردادهای 

آتی نفت برنت که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی قیمت نفت 

محسوب می‌شود، روز جمعه با کاهش ۹ درصدی به حدود ۹۰ دلار در هر 

بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از هفته دوم جنگ به شمار می‌رود.

اما در بازار معاملات نقدی، قیمت واقعی نفت برای تحویل فوری بالاتر 

بوده است. بر اساس داده‌های مؤسسه آرگوس مدیا، قیمت نفت در 

معاملات نقدی نزدیک به ۹۹ دلار در هر بشــــــکه گزارش شده است. 

این قیمت که به آن »قیمت اسپات« گفته می‌شود، تصویر دقیق‌تری 

از هزینه واقعی خرید نفت برای پالایشگاه‌ها و صنایع مصرف‌کننده 

انرژی ارائه می‌دهد.

آسیب گسترده به زیرساخت‌های انرژی منطقه

یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم اختلال در بازار انرژی، خسارت گسترده به 

زیرساخت‌های تولید در منطقه خلیج فارس است. بر اساس برآوردهای 

آژانس بین‌المللی انرژی، در جریان درگیری‌های اخیر حدود ۱۰ درصد از 

عرضه جهانی نفت متوقف شده و بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی در منطقه 

آسیب دیده‌اند که بسیاری از آن‌ها خسارات جدی متحمل شده‌اند.

به گفته فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، بازگرداندن 

سطح تولید نفت و گاز به شرایط پیش از جنگ ممکن است تا دو سال 

زمان نیاز داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در صورت 

کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بازگشت تدریجی تردد کشتی‌ها در 

تنگه هرمز، بازار جهانی انرژی همچنان برای مدت قابل توجهی با 

محدودیت عرضه مواجه خواهد بود.

درمجموع، تحولات اخیر بار دیگر نقش حیاتی تنگه هرمز در امنیت 

انرژی جهان را برجسته کرده است؛ گذرگاهی راهبردی که هرگونه 

اختلال در آن می‌تواند به سرعت بر قیمت‌ها، تجارت انرژی و ثبات 

اقتصاد جهانی تأثیر بگذارد.

بازگشت بازار انرژی به شرایط پیش از 
جنگ تا دو سال زمان می‌برد 

گزارش

         بازار جهانی نهاده‌های کشاورزی بار دیگر به میدان اثرگذاری 

تنش‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است. تشدید ناامنی در تنگه هرمز 

و اختلال در صادرات کشورهای منطقه، قیمت کودهای شیمیایی را 

به بالاترین سطح چند سال اخیر رسانده؛ بحرانی که این بار فقط 

کشاورزان را تهدید نمی‌کند، بلکه می‌تواند جرقه موج تازه‌ای از تورم 

غذایی و ناامنی غذایی در جهان باشد. 

در شرایطی که اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل از تبعات تورم پساکرونا، 

جنگ اوکراین و بحران زنجیره تأمین خارج نشده، اکنون بازار جهانی 

کشاورزی با تهدیدی جدید و عمیق‌تر روبه‌رو شده است؛ تهدیدی که 

از خلیج فارس آغاز می‌شود اما آثار آن می‌تواند از آسیا تا اروپا و آفریقا و 

حتی آمریکا گسترش یابد. تنش‌های نظامی در منطقه و اختلال در 

عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، عملاً یکی از مهم‌ترین شریان‌های تجارت 

جهانی نهاده‌های کشاورزی را با بحران مواجه کرده است. داده‌های 

منتشرشده از بازارهای بین‌المللی نشان می‌دهد قیمت اوره از ابتدای 

سال ۲۰۲۶ جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده و به نزدیکی ۹۰۰ دلار در هر 

تن رسیده است؛ سطحی که از زمان بحران انرژی و جنگ روسیه و 

اوکراین در سال ۲۰۲۲ مشاهده نشده بود. اهمیت این اتفاق تنها به 

افزایش قیمت یک نهاده کشاورزی محدود نمی‌شود. کود شیمیایی، 

قلب تپنده تولید محصولات غذایی در جهان مدرن است و هرگونه 

اختلال در بازار آن، مستقیماً به افزایش هزینه تولید غذا منجر می‌شود. 

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند بحران فعلی می‌تواند 

به آغاز یک چرخه تورمی تازه در بازار جهانی مواد غذایی تبدیل شود.

هرمز؛ گلوگاهی که امنیت غذایی جهان را کنترل می‌کند

در نگاه نخست، تنگه هرمز بیشتر با نفت و انرژی شناخته می‌شود اما 

واقعیت این است که این گذرگاه دریایی، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای 

تجارت نهاده‌های کشاورزی نیز به شمار می‌رود. بخش قابل توجهی از 

تجارت جهانی اوره، آمونیاک و گوگرد از این مسیر عبور می‌کند؛ موادی که 

ستون اصلی تولید کودهای شیمیایی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد 

میزان سهم اوره از این مسیر ۳۵ درصد، آمونیاک ۳۰ درصد گوگرد ۵۰ 

درصد است و هرگونه اختلال در این شاهراه دریایی، عملاً زنجیره 

تأمین کشاورزی جهان را دچار تنش می‌کند.

در هفته‌های اخیر، افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی، بالا رفتن هزینه 

بیمه کشتی‌ها، تغییر مسیر برخی خطوط کشتیرانی و همچنین توقف 

یا کاهش صادرات برخی تولیدکنندگان منطقه، عرضه جهانی را محدود 

کرده است. همین موضوع موجب شد بازار جهانی کود با شوک عرضه 

مواجه شود؛ شوکی که اثر آن خیلی سریع در قیمت‌ها نمایان شد.

نکته مهم اینجاست که بازار کود برخلاف بسیاری از کالاها، انعطاف‌پذیری 

محدودی در کوتاه‌مدت دارد. کشاورزان در بسیاری از کشورها نمی‌توانند 

به سرعت جایگزینی برای این نهاده‌ها پیدا کنند و کاهش مصرف کود نیز 

ع و کاهش تولید محصولات کشاورزی منجر  معمولاً به افت عملکرد مزار

می‌شود. به بیان دیگر، بحران امروز بازار کود می‌تواند چند ماه بعد خود 

را در قالب کاهش تولید غلات و جهش قیمت مواد غذایی نشان دهد.

از افزایش هزینه تولید تا موج جدید تورم غذایی

اقتصاد جهانی پیش‌تر نیز تجربه مشابهی را پشت سر گذاشته است. در 

بحران ۲۰۲۲، جهش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی موجب شد هزینه 

تولید محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورها به شدت افزایش یابد. 

نتیجه آن، رشد قیمت نان، غلات، روغن 

و سایر کالاهای اساسی در بازار جهانی 

بود. اکنون بسیاری از نشانه‌ها حاکی از 

آن است که جهان ممکن است وارد دور 

جدیدی از همان بحران شود اما این بار 

در شرایطی شکننده‌تر؛ چراکه نرخ بهره 

بالا، رشد اقتصادی ضعیف و فشار بدهی 

در برخی کشورها باعث شده تاب‌آوری 

اقتصاد جهانی نسبت به شوک‌های 

غذایی کاهش پیدا کند.

افزایش قیمت کود، مستقیماً هزینه 

تولید گندم، ذرت، برنج و سایر محصولات 

اساسی را بالا می‌برد. در کشورهای فقیرتر 

که کشاورزان وابستگی بیشتری به واردات 

نهاده دارند، این مسئله می‌تواند به 

کاهش سطح زیر کشت یا افت مصرف 

کود منجر شود. نتیجه چنین روندی، 

ع و افت عرضه  کاهش عملکرد مزار

مواد غذایی در بازار جهانی خواهد بود.

هم‌زمان، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه دریایی نیز فشار مضاعفی بر 

تجارت کشاورزی وارد کرده است. بسیاری از واردکنندگان اکنون ناچارند 

هزینه بیشتری برای تأمین نهاده‌های موردنیاز خود بپردازند؛ موضوعی 

که درنهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.

در همین راستا برخی مؤسسات بین‌المللی هشدار داده‌اند در صورت 

ادامه بحران، قیمت جهانی کود تا ماه‌های آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد 

دیگر نیز افزایش خواهد یافت. این مسئله می‌تواند بازار جهانی غلات 

را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی کند.

کشورهای آسیب‌پذیر؛ از آفریقا تا آسیا

بیشترین آسیب این بحران متوجه کشورهایی خواهد بود که وابستگی 

بالایی به واردات کود دارند و هم‌زمان با محدودیت منابع ارزی نیز 

مواجه‌اند. بسیاری از کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا و حتی بخش‌هایی 

از آمریکای لاتین در این دسته قرار می‌گیرند. در چنین کشورهایی، 

جهش قیمت نهاده‌ها معمولاً به سرعت به کاهش مصرف کود منجر 

می‌شود؛ زیرا کشاورزان خرد توان مالی لازم برای خرید نهاده‌های گران‌تر 

را ندارند. این روند می‌تواند تولید داخلی غذا را کاهش داده و وابستگی 

به واردات را بیشتر کند؛ چرخه‌ای که درنهایت امنیت غذایی را تضعیف 

خواهد کرد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت جهانی غلات می‌تواند فشار اجتماعی 

و سیاسی ایجاد کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بحران‌های 

غذایی در بسیاری از کشورها فقط یک مسئله اقتصادی نیستند، بلکه 

می‌توانند به ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش مهاجرت و حتی بی‌ثباتی 

سیاسی منجر شوند. همین مسئله باعث شده نهادهای بین‌المللی 

نسبت به تداوم تنش‌ها در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرده و 

چه‌بسا آمریکا را به دلیل جنگ‌افروزی محکوم کنند و صفاتی همچون 

دیوانه و روان‌پریش را به ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده نسبت 

دهند، زیرا این بحران صرفاً محدود به بازار انرژی نیست و اکنون مستقیماً 

امنیت غذایی جهان را نیز تهدید می‌کند.

آیا جهان برای یک شوک غذایی تازه آماده است؟

پرسش اصلی اینجاست که آیا اقتصاد جهانی توان مقابله با یک 

بحران غذایی دیگر را دارد یا خیر؟ بسیاری از دولت‌ها هنوز درگیر 

کنترل تورم داخلی هستند و بانک‌های مرکزی نیز فضای محدودی 

برای سیاست‌گذاری حمایتی دارند. در چنین شرایطی، تداوم اختلال در 

تنگه هرمز می‌تواند به بحرانی فراتر از بازار کود تبدیل شود. اگر تنش‌ها 

ادامه یابد و صادرات منطقه بیش از این 

محدود شود، احتمال جهش دوباره 

قیمت غلات و مواد غذایی کاملاً جدی 

خواهد بود.

کرده‌اند  تلاش  کشــــــورها  برخی 

با افزایش ذخایر اســــــتراتژیک یا 

تنوع‌بخشــــــی به منابع وارداتی، 

ریسک‌های موجود را کاهش دهند 

اما واقعیت این است که جایگزینی 

سریع ظرفیت صادراتی خلیج فارس 

کار ساده‌ای نیست. بازار جهانی کود 

طی سال‌های اخیر بیش از گذشته 

به چند تولیدکننده بزرگ وابسته 

شده و همین تمرکز، آسیب‌پذیری 

آن را افزایش داده است. از همین رو 

می‌توان مدعی بود بحران کنونی بار 

دیگر نشان داده امنیت غذایی جهان 

تا چه اندازه به تحولات ژئوپلیتیک 

وابسته شده است.

سونامی قیمت در بازار نهاده‌های سونامی قیمت در بازار نهاده‌های 
کشاورزی در بازارهای جهانیکشاورزی در بازارهای جهانی

افزایش قیمت جهانی غلات 
می‌تواند فشار اجتماعی و 

سیاسی ایجاد کند. تجربه 
سال‌های گذشته نشان داده 
بحران‌های غذایی در بسیاری 

از کشورها فقط یک مسئله 
اقتصادی نیستند، بلکه 

می‌توانند به ناآرامی‌های 
اجتماعی، افزایش مهاجرت و 
حتی بی‌ثباتی سیاسی منجر 

شوند

 دکتر مجتبی 
شجاعتی ثمرین

 کارشناس حقوقی 



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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ثیر تنش درخلیج فارس بر بازارهای جهانی کود شــیمیایی و تولید غذا تأ
      افزایش تنش و محدودیت‌های حمل‌ونقل 

در تنگه هرمز تاکنون موجب افزایش شدید قیمت 

کود و انرژی در سراسر جهان شده است.

در حالی که نظام غذایی جهانی تا حد زیادی خود 

را با اختلالات تجاری در کالاهای کشاورزی و کودها 

در پی همه‌گیری کووید-19 و آغاز جنگ اوکراین 

تطبیق داده بود، درگیری کنونی در خاورمیانه 

مجموعه جدیدی از چالش‌ها را در زمانی ایجاد 

کرده که بازارها و زنجیره‌های تأمین همچنان در 

برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر هستند.

به گفته بسیاری از کارشناسان یکی از خطرناک‌ترین 

مسائل، احتمال اختلال گسترده و پایدار در عرضه 

کود به دنبال کاهش صادرات نفت خام از منطقه 

خاورمیانه است که می‌تواند تولید کشاورزی جهانی 

و در ادامه امنیت غذایی را در اغلب مناطق دهکده 

جهانی تهدید کند.

بر اساس آمارهای ثبت‌شده در سال 2024 تا 30 درصد 

از تجارت جهانی کود از طریق تنگه هرمز از خلیج 

فارس به بازارهای صادراتی سراسر جهان حمل 

شده است. همچنین حدود 20 درصد از گاز طبیعی 

مایع )LNG( — به‌عنوان یک ماده اولیه کلیدی 

برای تولید کود — و 27 درصد از نفت مبادله‌شده 

جهانی از این مسیر عبور می‌کند.

این در حالی است که اکنون، با توجه به تنش ایجاد 

شده در منطقه و محدود شدن حمل‌ونقل در این 

گذرگاه حیاتی دریایی، قیمت‌ها در بازارهای انرژی 

و کود به‌طور چشمگیری افزایش یافته و هم‌زمان، 

حملات طرفین درگیری به تأسیسات تولید و مراکز 

صادراتی، از جمله شهر صنعتی رأس لفان در قطر 

)LNG( و جزیره خارگ ایران )نفت(، آسیب وارد 

کرده ادامه این روند می‌تواند بیشتر عرضه کود 

شیمیایی و البته مواد اولیه موردنیاز تولید آن را 

تحت تأثیر قرار دهد.

حالا سؤال اصلی اینجاست که با توجه به نقش 

حیاتی این نهاده‌ها در بهره‌وری کشاورزی و امنیت 

غذایی، جنگ در منطقه خلیج فارس چه تأثیراتی 

بر تولید و تجارت جهانی کود خواهد داشت؟

در اینجا تمرکز بر دو مورد از سه ماده اصلی مغذی 

کودها، یعنی نیتروژن و فسفات )پتاس سومین 

مورد است( قرار دارد، زیرا منطقه خلیج فارس یکی 

از قطب‌های بزرگ تولید هر دو محسوب می‌شود و 

تمرکز اصلی بر صادرات کشورهای حاشیه خلیج 

فارس است، هرچند کودها در دیگر کشورهای 

خاورمیانه که ممکن است در معرض خطر درگیری 

باشند نیز تولید می‌شوند، اما همانطور که قبلاً اشاره 

شد عبور کودشیمیایی و البته گاز مایع طبیعی که 

از اصلی‌ترین مواد تولیدکننده کود شیمیایی است 

از خلیج فارس در این ارزیابی مورد توجه است.

همچنین تأثیرات احتمالی بر تولید کشاورزی و 

قیمت مواد غذایی بررسی‌شده، گزینه‌هایی برای 

کاهش این شوک در زنجیره ارزش کود ارائه شده و 

راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های 

آینده مورد توجه قرار گرفته است. 

پیامدها برای تجارت و تولید کود

در سه سال گذشته )2023 تا 2025(، کشورهای 

خلیج فارس بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه‌ای 

اوره و آمونیاک )هر دو مبتنی بر نیتروژن( و دومین 

صادرکننده بزرگ منطقه‌ای کودهای فسفاته مانند 

دی‌آمونیوم فسفات )DAP( و مونوآمونیوم فسفات 

)MAP( بوده‌اند. صادرات LNG از این منطقه برای 

تولید کود در کشورهایی با منابع محدود گاز طبیعی، 

از جمله هند، پاکستان، بنگلادش و ترکیه، حیاتی 

بوده و منطقه خلیج فارس تأمین‌کننده مهم کودها 

و اجزای کلیدی آن‌ها برای مناطق مختلف جهان 

 LNG است. هرگونه کاهش پایدار در تولید یا صادرات

از خلیج فارس )قطر حدود 10 درصد از تجارت جهانی 

گاز طبیعی را تأمین می‌کند( پیامدهای قابل‌توجهی 

برای تولید کودهای نیتروژنه در سطح جهان خواهد 

داشت. گاز طبیعی هم ماده اولیه و هم منبع اصلی 

انرژی برای تولید آمونیاک است که پایه همه کودهای 

نیتروژنه محسوب می‌شود. این گاز می‌تواند از طریق 

خطوط لوله یا به‌صورت LNG از طریق دریا منتقل 

شود. قطر بازیگر اصلی تولید LNG در خلیج فارس 

و سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان 

پس از آمریکا و استرالیاست.

کاهش صادرات LNG از خلیج فارس بیشترین 

تأثیر را بر کشورهایی خواهد داشت که وابستگی 

بالایی به این منابع دارند، از جمله هند و پاکستان؛ 

اما افزایش قیمت جهانی گاز، هزینه تولید کود در 

سایر نقاط جهان را نیز بالا می‌برد.

 آمونیاک

از گاز  منطقه خلیج فارس بخش قابل‌توجهی 

طبیعی خود را به آمونیاک برای صادرات تبدیل 

می‌کند؛ بنابراین صــــــادرات آمونیاک نیز مانند 

LNG در برابر دو عامل آسیب‌پذیر است: آسیب 

به تأسیسات تولید و اختلال در حمل‌ونقل دریایی 

از طریق تنگه هرمز.

آمونیاک یکی از اجزای حیاتی کودهای نیتروژنه و 

چندمغذی است و در برخی بازارها مانند آمریکا 

ع استفاده می‌شود. در سال‌های  مستقیماً در مزار

2023 تا 2025، حدود 29 درصد از صادرات جهانی 

آمونیاک از خلیج فارس انجام شده که عربستان 

سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده منطقه‌ای آن بوده 

است. واردکنندگان اصلی در سال 2025 شامل 

هند، کره جنوبی، مراکش، ژاپن، آفریقای جنوبی 

و آمریکا بودند.

اگر این اختلال ادامه یابــــــد، افزایش قیمت‌ها 

می‌تواند مصرف کــــــود را کاهش داده و عملکرد 

محصولات کشاورزی را پایین بیاورد و درنتیجه، 

خطرات قابل‌توجهی برای امنیت غذایی ایجاد کند.

اوره

نقش منطقه در تولید اوره حتی مهم‌تر است. 

اوره پرمصرف‌ترین کود نیتروژنه در جهان است. 

کشورهای خلیج فارس در سال‌های 2023 تا 2025 

حدود 36 درصد از صادرات جهانی اوره را به خود 

اختصاص داده‌اند که ایــــــران و قطر بزرگ‌ترین 

صادرکنندگان و پس از آن عربستان قرار دارند. 

در سال 2025، واردکنندگان اصلی شامل هند، 

برزیل، استرالیا، تایلند، آمریکا، ترکیه، اتیوپی و 

آفریقای جنوبی بوده‌اند.

ایران خود یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

بزرگ اوره است. هرچند آمار رسمی فائو صادرات 

اندکی را نشان می‌دهد، اما انجمن بین‌المللی کود 

)IFA( برآورد می‌کند که ایران درواقع بزرگ‌ترین 

صادرکننده اوره در منطقه خلیج فارس است.

فسفات

منطقه خلیج فارس 26 درصد از صادرات جهانی 

DAP و 13 درصد از MAP را در اختیار دارد. عربستان 

صادرکننده  و  تولیدکننده  بزرگ‌ترین  سعودی 

منطقه‌ای است. واردکنندگان اصلی شامل هند، 

برزیل، استرالیا و آمریکا هستند.

گوگرد

گوگرد که محصول جانبی پالایش نفت و گاز است، 

هم به‌عنوان یک ماده مغذی ثانویه برای گیاهان و هم 

به‌عنوان نهاده‌ای کلیدی در تولید اسید سولفوریک 

)ضروری برای فرآوری کودهای فسفاته( اهمیت 

دارد. عربستان، بحرین، امارات، کویت و قطر از 

تأمین‌کنندگان اصلی گوگرد در بازارهای جهانی 

هستند و درمجموع نزدیک به 50 درصد از تجارت 

جهانی گوگرد را تأمین می‌کنند.

با توجه به نقش حیاتی گوگرد در زنجیره ارزش 

کودهای فسفاته، هرگونه اختلال در صادرات آن 

 MAP، از خلیج فارس می‌تواند چالش‌های تولید

DAP و سوپر فسفات تریپل )TSP( را در سطح 

جهانی تشدید کند.

پیامدها برای قیمت کود

اختلال در صادرات LNG و کود از منطقه تاکنون 

موجب افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها شده و تا زمانی 

که تولید و حمل‌ونقل مختل باشد، این روند ادامه 

خواهد داشت.

این در حالی است که تولیدکنندگان اروپایی کود 

به دلیل افزایش شدید قیمت گاز طبیعی خواستار 

حمایت دولتی شده‌اند و در آمریکا نیز دولت ترامپ 

برای تسهیل حمل‌ونقل کود، برخی محدودیت‌های 

قانونی را به‌طور موقت تعلیق کرده و حمایت‌هایی 

در زمینه بیمه حمل‌ونقل ارائه داده است. همچنین 

برخی تحریم‌ها برای کاهش فشار قیمتی برداشته 

شده است. از سوی دیگر هند اعلام کرده ذخایر 

کافی برای فصل کشت بارانی دارد، اما خواستار 

اقداماتی مانند لحاظ کردن افزایش قیمت مواد 

اولیه در یارانه‌ها و اولویت دادن به تأمین گاز برای 

بخش کود شده است.

ارزیابی آسیب‌پذیری

کاهش شــــــدید عرضه گاز طبیعــــــی و کود ابتدا 

کشورهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که وابستگی 

زیادی به واردات از خلیج فارس دارند یا این کالاها 

را از بازارهای جهانی تأمین می‌کنند.

بر اساس برآوردها کشورهای آفریقایی با وجود 

افزایش ظرفیت تولید در سال‌های اخیر همچنان 

بسیاری از این کشورها همچنان به واردات وابسته 

بوده و به‌طور ویژه از این رویداد آسیب‌پذیری دارند. 

این در حالی است که کشورهای منطقه یادشده در 

تنش میان اوکراین و روسیه نیز برای کاهش وابستگی 

خود گام‌هایی برداشتند تا جایی که استفاده از کود 

در آفریقا در سال 2022 پس از جنگ اوکراین 25 

درصد کاهش یافت و هدف‌گذاری شده است این 

میزان کاهش وابستگی به کود شیمیایی وارداتی 

تا سال 2034 افزایش یابد. به‌گفته کارشناسان 

اگرچه یارانه‌های کود در آفریقا و آسیا رایج است، 

اما نباید فراموش کرد که کشورهای کم‌درآمد ممکن 

است در تأمین مالی این یارانه‌ها با مشکل مواجه 

شده و درنهایت روند افزایشی قیمت محصولات 

کشاورزی تجربه شود آن‌هم به دلیل ناتوانی برخی 

از تولیدکنندگان در تأمین کودشیمیایی موردنیاز 

کشت. به هرحال برآوردها نشان می‌دهد افزایش 

قیمت کود و انرژی تهدیدی برای تولید در بخش 

کشاورزی است. این افزایش‌ها در شرایطی رخ 

می‌دهد که قیمت محصولات کشــــــاورزی نسبتاً 

پایین‌تر اســــــت و این امر نسبت قیمت نهاده به 

محصول را نامطلوب می‌کند و معمولاً به کاهش 

مصرف کود و درنتیجه کاهش تولید منجر می‌شود.

اخبار

کند تحریم  اروپا  تحادیه   ا
بماند  متقابل  تحریم  منتظر  باید 

       بر اساس گزارش رویترز اتحادیه اروپا تصمیم گرفته دامنه تحریم‌های 

ایران را گسترش دهد و افرادی و نهادهایی را که در مختل شدن آزادی 

کشتیرانی در تنگه هرمز نقش دارند، در فهرست تحریم قرار دهد. این 

تصمیم در حالی گرفته شده که تنگه هرمز نزدیک دو ماه است بازار 

جهانی انرژی و کالا را دچار تنش کرده و عبور کشتی‌ها، از جمله کشتی‌های 

مرتبط با اروپا، با نااطمینانی روبه‌رو شده است. مسئله مهم این است 

که اروپا همچنان با منطق تحریم به صحنه نگاه می‌کند؛ در حالی که 

شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد. ایران اکنون نشان داده که می‌تواند 

در راهگذر هرمز برای کشتی‌های اروپایی هزینه ایجاد کند و همین 

یعنی اروپا برای ادامه این مسیر باید بسیار محتاط‌تر از قبل عمل کند. 

کشــــــورهایی که تا دیروز تحریم ایران را ابزاری کم‌هزینه برای فشار 

می‌دانستند، حالا باید هزینه‌های مستقیم‌تر آن را هم در نظر بگیرند.

اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای گسترش رژیم تحریم‌های ایران 

است. بر اساس این تصمیم، دامنه تحریم‌ها قرار است به افراد و نهادهایی 

برسد که در انسداد یا اختلال در آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نقش 

دارند. این تصمیم در سطح سیاسی میان سفیران کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفته و در صورت نهایی شدن، سرویس 

اقدام خارجی اتحادیه اروپا باید در هفته‌های آینده زمینه فهرست‌گذاری 

جدید را آماده کند. در ساختار تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا این نهاد 

مسئول تحریم اشخاص و شرکت‌هاســــــت و کمیسیون اروپا نیز 

محدودیت‌های بخشی را دنبال می‌کند.

اتحادیه اروپا همچنان تحریم می‌کند

این اقدام تازه در ادامه مسیر ماه‌های گذشته اروپا قرار می‌گیرد. اتحادیه 

اروپا در ژانویه سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار 

داد و در مارس نیز شماری از مقام‌های ایرانی را به بهانه نقض حقوق 

بشر تحریم کرد. حالا با اضافه شدن پرونده تنگه هرمز، اروپا می‌خواهد 

یک گام دیگر به جلو بردارد و از ابزار تحریم برای واکنش به تحولات 

دریایی و انرژی استفاده کند.

اهمیت این تصمیم در آن است که اروپا اختلال در تنگه هرمز را از یک 

بحران تنها دریایی یا انرژی به یک موضوع مستقیم تحریمی تبدیل کرده 

است. تنگه هرمز از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 

ایران در ۲۸ فوریه، عملاً دچار اختلال 

گسترده شد و نزدیک به یک‌پنجم عرضه 

جهانی نفت و گاز طبیعی مایع را زیر 

فشار برد. هرچند در مقطعی کوتاه، 

پس از اعلام باز بودن مسیر، بیش از 

ده نفتکش از هرمز عبور کردند، اما با 

توقیف یک کشتی باری ایرانی از سوی 

آمریکا و ادامه محاصره نظامی بنادر 

ایران، دوباره چشم‌انداز آتش‌بس و 

بازگشت ثبات به هرمز تیره شد. در 

چنین فضایی، اتحادیه اروپا به جای 

حرکت به سمت مهار تنش، راه تحریم 

تازه را انتخاب کرده است.

اروپا هنوز با منطق قبل از جنگ فکر می‌کند

اتحادیه اروپا در ظاهر می‌خواهد با ابزار 

گزارش

تحریم از »آزادی کشتیرانی« دفاع کند، اما در عمل هنوز با منطق دوره 

قبل از جنگ تصمیم می‌گیرد. در دوره‌های گذشته، اروپا بارها تحریم 

می‌کرد و ایران نیز اگرچه واکنش نشان می‌داد، اما در بسیاری از موارد 

ابزارهای میدانی محدودی برای تحمیل هزینه مستقیم به اروپا داشت. 

امروز اما شرایط فرق کرده است. ایران اکنون نشان داده که می‌تواند 

در خودِ راهگذر هرمز، عبور کشتی‌ها را دچار مشکل کند و این مسئله 

دیگر فقط یک تهدید روی کاغذ نیست.

به بیان روشن‌تر، اروپا اگر تحریم را گسترش دهد، باید انتظار داشته 

باشد که این اقدام بی‌هزینه و بدون اقدام متقابل نماند. در شرایط 

جدید، واکنش ایران می‌تواند نه فقط در سطح دیپلماتیک، بلکه در 

میدان واقعی حمل‌ونقل و انرژی ظاهر شود. این یعنی کشورهایی که 

تا دیروز تحریم را ابزاری کم‌هزینه برای فشار می‌دانستند، حالا باید 

هزینه‌های مستقیم‌تر آن را هم در نظر بگیرند.

دوره فعلی، دوره قبل از جنگ نیست

این همان نکته‌ای است که اروپا ظاهراً هنوز آن را کامل نپذیرفته است. 

پیش از جنگ، فشار تحریمی علیه ایران تا حد زیادی در سطح بانکی، 

تجاری و سیاسی تعریف می‌شد؛ اما حالا یکی از مهم‌ترین راهگذرهای 

انرژی جهان به میدان تنش تبدیل شده و ایران هم ثابت کرده که 

می‌تواند در این میدان نقش‌آفرینی کند. در چنین فضایی، هر تصمیم 

تحریمی تازه علیه ایران می‌تواند با ریسک‌های واقعی‌تر برای کشتی‌ها، 

بیمه، حمل‌ونقل و بازار انرژی اروپا همراه شود. این به آن معنا نیست که 

اتحادیه اروپا دیگر توان تحریم ندارد؛ بلکه به این معناست که تحریم 

در شرایط جدید، دیگر ابزار یک‌طرفه و کم‌هزینه گذشته نیست. همان 

اروپا که تا دیروز با خیال نسبتاً راحت تحریم می‌کرد، حالا باید در نظر 

بگیرد که بخشی از هزینه تصمیم خود را ممکن است در هرمز، در بازار 

انرژی و در امنیت تجارت دریایی بپردازد.

اروپا باید محتاط‌تر عمل کند

از همین رو، مسیر فعلی اروپا مسیر سنجیده‌ای به نظر نمی‌رسد. اگر 

هدف اروپا کاهش تنش و بازگشت ثبات به جریان انرژی و تجارت جهانی 

است، رفتن به سمت تحریم تازه ابزار مناسبی نیست. برعکس، این 

تصمیم می‌تواند تنش را عمیق‌تر کند و زمینه واکنش متقابل ایران را 

بیشتر فراهم کند. در وضعی که اروپا خود از بی‌ثباتی انرژی، رشد هزینه 

حمل‌ونقل و نااطمینانی در تجارت جهانی آسیب می‌بیند، منطقی‌تر 

آن است که با احتیاط بیشتری عمل کند و بداند دوره فعلی، دوره پیش 

از جنگ نیست.

اتحادیه اروپا با گسترش تحریم‌های 

سیاسی  پیام  بخواهد  شاید  ایران 

روشنی ارسال کند، اما این پیام در 

برای  می‌تواند  منطقه  تازه  شرایط 

خود اروپا هم هزینه‌ساز شود. امروز 

دیگر تحریم فقط یک ابزار فشار از دور 

نیست؛ در شرایطی که هرمز به یکی از 

کانون‌های اصلی تنش تبدیل شده، 

هر فشار تازه می‌تواند با پاسخ‌هایی 

همراه شود که خودِ اروپا را هم درگیر 

کند. به همین دلیل، اگر اروپا همچنان 

بر مسیر تحریم پافشاری کند، باید 

آماده باشد که این بار طرف مقابل 

نیز ابزارهای بیشتری برای تحمیل 

هزینه در اختیار دارد.

      فرانســــــه در جنگ اخیر علیه ایران، برخلاف تصویر محتاطانه و 

کم‌سروصدایی که از خود نشان داده، به شکل عملی در رهگیری پهپادها 

و موشک‌های ایرانی مشارکت داشته است. این حضور با تکیه بر ۱۰ جنگنده 

رافائل مستقر در پایگاه‌های دائمی فرانسه در اردن و امارات و همچنین 

۱۴ رافائل دیگر تقویت شد. در ادامه، بالگردهای تایگر نیز وارد میدان 

شــــــدند و با توپ ۳۰ میلی‌متری، با هزینه‌ای بسیار کمتر، در سرنگونی 

پهپادها نقش گرفتند. در کنار این‌ها، موشک‌های زمین‌به‌هوای میسترال، 

بالگردهای فنک و یگان‌های پدافندی فرانســــــه نیز برای حفاظت از 

زیرساخت‌های راهبردی کشورهای عربی به کار گرفته شدند. فرانسه 

رسماً در جنگ وارد شد، از متحدین منطقه‌ای حمایت و به ایران خسارت 

وارد کرد؛ به طور متقابل ایران نیز باید برای خود حق پاسخ متقابل را در 

نظر بگیرد و این را به دولت فرانسه اعلام کند. مصادره کشتی‌های مرتبط 

با دولت فرانسه مسیر اقتصادی جبران خسارت محسوب می‌شود و در 

غیر این صورت پاسخ متقابل نظامی حق مشروع ایران است.

فرانسه در جنگ اخیر علیه ایران، راهی متفاوت از تجربه‌های پیشین خود 

برگزیده است. پاریس این بار ترجیح داده با کمترین هیاهوی سیاسی 

و رسانه‌ای، اما با حضور مستقیم و عملی، در دفاع از چند شریک عربی 

خود وارد میدان شود. نتیجه این رویکرد آن بوده که فرانسه، در حالی 

که از اعلام رسمی و پررنگ نقش خود پرهیز کرده، در عمل به یکی از 

بازیگران فعال در رهگیری پهپادها و موشک‌های ایرانی در آسمان منطقه 

تبدیل شده است. بر پایه جزئیات منتشرشده، حدود ۸۰ پهپاد شاهد با 

سلاح‌های فرانسوی در آسمان کشورهای شریک سرنگون شده‌اند. برای 

این مأموریت، فرانسه ابتدا بر ۱۰ جنگنده رافائل مستقر در پایگاه‌های 

دائمی خود در اردن و امارات تکیه داشت و سپس ۱۴ جنگنده رافائل دیگر 

نیز به این آرایش اضافه شد. این افزایش نیرو به فرانسه امکان داد در 

برابر پهپادهایی که می‌توانند با ارتفاع پایین پرواز کنند و تا ۵۰ کیلوگرم 

مواد منفجره حمل کنند، واکنش مؤثرتری نشان دهد.

از موشک‌های گران‌قیمت میکا تا پاسخ ارزان‌تر تایگر

با این حال، خیلی زود یک مسئله مهم خود را نشان داد: هزینه بالای 

درگیری. جنگنده‌های رافائل برای مقابله با پهپادهای شاهد از موشک‌های 

میکا استفاده می‌کردند؛ موشک‌هایی که بهای هر فروند آن‌ها حدود 

۶۰۰ هزار یورو است. این در حالی است که خود پهپادهای شاهد در این 

روایت، حدود ۳۰ هزار یورو برآورد شده‌اند. همین فاصله بزرگ میان 

هزینه حمله و هزینه دفاع، فرماندهی نظامی فرانسه را به سمت یافتن 

راه‌حلی کم‌هزینه‌تر سوق داد.

در پاسخ به این مسئله، از ۳۰ مارس بالگردهای تایگر به منطقه اعزام 

شدند. این بالگردها خیلی زود کارایی خود را نشان دادند و درمجموع 

سرنگونی نزدیک به ۱۰۰ پهپاد منتسب به فرانسه، سهم مهمی به دست 

آوردند. روش کار هم روشن بود: هدف گرفتن پهپادها از پشت سر با توپ 

۳۰ میلی‌متری، بدون نزدیک شدن مستقیم به آن‌ها. در این روش، به 

طور میانگین حدود ۵۰ گلوله برای سرنگونی هر پهپاد کافی است؛ یعنی 

هزینه‌ای در حد چند صد یورو، نه صدها هزار یورو. به این ترتیب، فرانسه 

از یک دفاع گران‌قیمت مبتنی بر موشک، به سمت ترکیبی از رهگیری 

هوایی و پاسخ کم‌هزینه‌تر با بالگرد حرکت کرد.

حضور فرانسه فقط به جنگنده و بالگرد محدود نیست

حضور فرانسه در این جنگ تنها به رافائل و تایگر خلاصه نشده است. در 

کنار آن‌ها، بالگردهای فنک نیروی هوایی فرانسه نیز در حدود دو هفته 

اخیر نقش مهمی در شناسایی و هماهنگی ایفا کرده‌اند. این بالگردها 

اگرچه مستقیماً پهپادها را با توپ ساقط نمی‌کنند، اما توان ارتباطی و 

حسگرهای اپترونیکی آن‌ها برای تشخیص سریع تهدید و کمک به شبکه 

دفاعی کشورهای عربی اهمیت زیادی دارد.

هم‌زمان، بخش بزرگی از یگان‌های پدافند زمین‌به‌هوای میسترال ارتش 

فرانسه نیز برای حفاظت از اهداف حساس در منطقه به کار گرفته شده‌اند. 

این یگان‌ها مأموریت داشته‌اند از زیرساخت‌های راهبردی مانند تأسیسات 

آب‌شیرین‌کن و پایگاه‌های نظامی در برابر حملات ایران محافظت کنند. 

در کنار این، موشک‌های میسترال به بالگردها نیز افزوده شده و قرار 

است در ادامه، راکت‌های لیزری هم به این مجموعه اضافه شود. این یعنی 

فرانسه نه تنها در رهگیری فعال پهپادها و موشک‌ها مشارکت داشته، 

بلکه در حال تکمیل یک شبکه دفاعی چندلایه در منطقه نیز هست.

جنگ علیه ایران و فرصت تازه برای پاریس

نکته مهم این است که فرانسه در این جنگ، فقط در حال انجام یک 

مأموریت دفاعی نیست. پاریس در عمل تلاش کرده خود را به عنوان 

شریک امنیتی قابل اتکاتر برای دولت‌های عربی معرفی کند؛ آن هم در 

شرایطی که بی‌نظمی ایجادشده از سوی دولت ترامپ، برای برخی از 

این کشورها نسبت به اتکای کامل به آمریکا تردیدهایی به وجود آورده 

است. در چنین فضایی، حضور فعال و کم‌سروصدای فرانسه در دفاع 

از قطر، کویت، اردن و امارات می‌تواند در ماه‌های آینده به امتیازهای تازه 

اقتصادی و دفاعی برای این کشور منجر شود.

به بیان دیگر، جنگ علیه ایران برای فرانسه فقط یک میدان نظامی نبوده، 

بلکه به عرصه‌ای برای نمایش توان عملیاتی، فروش‌پذیری تسلیحات، 

جلب اعتماد شرکای عربی و تثبیت جایگاه خود در بازار دفاعی منطقه 

هم تبدیل شده است. از این زاویه، مشارکت فعال فرانسه در رهگیری 

پهپادها و موشک‌های ایرانی را باید بخشی از یک راهبرد بزرگ‌تر دانست: 

تبدیل حضور نظامی به نفوذ اقتصادی و قراردادهای تازه در غرب آسیا.

ایران باید حق پاسخ متقابل را به فرانسه اعلام کند

از آنجا که فرانسه به طور رسمی در این جنگ علیه ایران مشارکت کرده و 

به امکانات و منابع ایران آسیب وارد کرده است، دولت ایران باید به طور 

رسمی به فرانسه اعلام کند در صورت عدم جبران خسارت، ایران حق 

پاسخ متقابل برای خود قائل است و می‌تواند با اقداماتی چون مصادره 

کشتی‌ها این حق را مطالبه نماید یا از طریق نظامی پاسخ متقابل بدهد.

مشارکت فعال فرانسه در جنگ؛  
 جبران خسارت یا پاسخ نظامی 

حق مشروع ایران است

اتحادیه اروپا در حال آماده 
شدن برای گسترش رژیم 
تحریم‌های ایران است. بر 

اساس این تصمیم، دامنه 
تحریم‌ها قرار است به افراد 

و نهادهایی برسد که در 
انسداد یا اختلال در آزادی 

کشتیرانی در تنگه هرمز 
نقش دارند
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